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رمزگشائی فقهی از ذاتی وعرضی بودن حرمت همکاری با 

 علیهم السلامبیت بر اساس فقه اهل جور هایحکومت

 جعفر یوسفی هشترودی 

مدرس  حوزه  و عضو هیئت علمی جامعة 
 المصطفی العالمیة

 
 چکیده

از  در قرآن وروایات صحیحه دستوراتی داریم که صریحاً با وجود بداهت نیاز به حکومت

ها منع کرده وگاهی آن را در حد کفر به تصویر دینی حکومتهرگونه همکاری با نوع غیر

ها را خوریم که ترخیص وحتی تشویق بر این همکاریکشد، وگاهی نیز به روایاتی برمیمی

ب بروز اختلاف میان فقهای مذهب دوی سبهمین دوگانگی بَ توان از آنها استفاده کرد. ومی

ت ذاتی هرگونه همکاری طوری که گروهی از فقهاء قائل به حرمهب ،سلام شدهالبیت علیهماهل

گروهی دیگر  .اندجواز آن را تنها در حد اکل میته دانسته و ،الهی شدهغیر دینی وبا دول غیر

از  های همکاری کنندگان دانسته وحلیت را دائر مدار کنش که به اکثریت نزدیکترند حرمت و

نهی از منکر آن را واجب  ها برای امر به معروف وبودن این همکاری رو در فرض مقدمهاین

کوشیم اند. در این مقاله میاحیانا حرام پنداشته گاهی به اباحه و گاهی به استحباب و دانسته و

 سبب این اختلاف را بیان نموده و بر اساس قواعد فقهی از این مسئله رمزگشائی کرده و

های سکولار را به اثبات رسانیم و تنها در صورت اذن حکومت حرمت ذاتی بودن همکاری با

 شود.تقیه این همکاری تجویز می در فرض ضرورت و صاحبان حق( و)من له الاذن 

 ،ی، حرمت عرضیرمت ذاتح حکومت، سکولار، طاغوت، حرمت، جواز، واژگان کلیدی:

 .با حاکمان سکولار یهمکار
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 مقدمه

توان به نوعی در سطح بداهت می غنی از استدلال است و نیاز به حکومت در جوامع بشری

ترین شاید صریح توجه انبیاء و اولیاء علیهم السلام نیز بوده و این مهم مورد عنایت و .بدان نگریست

لا »باشد که در مواجهه با شعار خوارج که  السلامعلیه سخنی از امیرالمؤمنین ،سخن در این خصوص

سخن حقی است که »کردند فرمود: حکومت امام را نفی می با آن شعار، د ودادنسرمی «حکم الا لله

خلط کردن خوارج را بین حکومت  ،ضمن اذعان به نفی حاکمیت غیر خدا و «باطل از آن قصد شده

که در سایه  ،برای مردم امیری لازم است چه خوب وچه بد»فرماید: می کند وامارت سرزنش می و

های دنیوی خود برسند، کافران هم به بهره به عمل نیک خود پرداخته، و امارت آن امیر، مؤمنان

آوری شده ودر زیر بیرق آن با المال جمعها اموال مربوط به بیتطوری که بواسطه این دولتهب

ها امن شده وحق ضعیفان از زورمندان ستانده شود، جادهاز جامعه دفاع می دشمان مبارزه شده و

 ن در آرامش به حیات خود ادامه داده، ومتعدیان به حقوق مردم به کنترل درآمده، وشود، نیکوکارامی

 (.04البلاغه، خطبه )نهج شوداز آزارشان جلوگیری می شوند، وشان نشانده میسرجای

ضرورت  السلام فلسفه سیاسی اسلامی را به تصویر کشیده ودر این سخن مختصر، امام علیه

حتی در فرض نبود  ،از لابدیّت آن حکایت فرموده را بیان فرموده و اهداف آن وجود حاکمیت و

دنیا  به ناچار باید این کار توسط فاجران و توان از وجود دولت مستغنی بود وحاکمیت نیکان نیز نمی

 در هر صورت خلاء اجتماع از آن قابل پذیرش نیست. پرستان به دوش کشیده شود و

 هاتوظائف مردم در قبال انواع حکوم

پس از اذعان به ضرورت حکومت بر اساس عقل و تجربه انسانی وفرمایش دینی حکایت 

السلام، با ضمیمه کردن یک مقدمه دیگر به مدعای مورد اشاره مبنی بر شده از امام علی علیه

ای هستند که در ها در أشکال متعارف آن نیازمند تعامل وثیق با آحاد مردم جامعهاینکه حاکمیت

رسیم، وآن اینکه: وظیفه شرعی مردم به عنوان یک اند، به محل سؤال تحقیق میل گرفتهآن شک

ای در جواز و احیاناً ها چیست؟ و از آنجا که شبههمکلف و مؤمن در مواجهه با انواع حکومت

شود به هایی که شرایط لازم را دارند وجود ندارد، محل سؤال منحصر میوجوب حکومت

های بیان شده در دین باشد، وظیفه مردم در مواجهه با آنها اقد صلاحیتصورتی که حکومت ف

 چیست؟ در اینجا دو قول اصلی در فقه داریم:
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 ،اکثریت فقهاء شیعه ضمن اذعان به حرمت همکاری با دول غیر الهی وغیر دینی قول نخست:

رو در فرض امکان این از و ،اندجور دانستهو ها از ظلم سبب این حرمت را خالی نبودن این حکومت

آن را  ،نهی از منکر امر به معروف و اقامه حق و احیاء حدود الهی و احسان به مردم و انصاف و عدل و

خود را اثبات  یهنظر نقل متوسل شده و ای از عقل وبه ادله و اند،واجب دانستهجایز و چه بسا 

 اند.نموده

شیخ مرتضی انصاری  آنها علامه بحرالعلوم ودر رأس  گروهی دیگر از علماء شیعه و قول دوم:

ها را همکاری و ورود بلکه رجوع به این دولتضمن بیان ادله خود،  و ،قائل به تحریم ذاتی هستند

حتی در فرض عمل صالح واحسان به مردم جز در مواردی که از سر اضطرار به  ؛دانندحرام ذاتی می

مثل اضطرار به خوردن گوشت میته که تنها در فرض  شویمها واداشته میناچار به تعامل با این دولت

 است.  اضطرار تجویز گردیده

 ادله آن نظریه نخست و

مگر در  ،گری از ناحیه حکام جورتصدی نویسد: حرام است قبول مسئولیت وعلامه حلی می

این مسئولیت  یا مجبور به قبول نهی از منکر بکند، و صورتی که بتواند از این طریق امر به معروف و

فرزندان خود یا نسبت به دیگر  مثل صورتی که در فرض عدم پذیرش بر جان خود یا مال و ،شود

طبق  دار مسئولیتی شده وتواند از جانب این دول عهدهپس در این صورت می ؛مؤمنین نگران باشد

 .(525، 7، 1731)حلی  فرمان آنها به کاری غیر از کشتن از روی ستم مردم بپردازد

های جور را به سه همکاری با حکومت ،مقام شرح کلام علامه مرحوم سید جواد عاملی در

با غرض  های جائر وهمکاری با آنها صرفاًنخست اینکه دخول در حکومت»: شکل تصویر کرده

ها از این چنانکه بسیاری از اعوان ظلمه و همکاران این قبیل حکومت ،لذت ریاست باشد حب دنیا و

لذت ریاست به اعمال نیک  دوم جماعتی هستند که ضمن طلب دنیا و شوند.سوب میدسته مح

شاید بعضی از روایات ناظر به  کنند وقضاء حوائج مؤمنین نیز اقدام می گشائی از کار مردم ووگره

اینکه اینها روز قیامت کمترین  و« یکی به یکی»و « این به آن»که تعابیری از قبیل ، این دسته باشند

وسوم جماعتی هستند که از . خوردبرند ، در آنها به چشم میصیب و حظی از اعمال نیک خود مین

اقامه احکام الهی به قدر امکان  همکاری با حاکمان جور قصدی به جز خیر و دخول در حکومت و

کنترل ظالمان در حد امکان  کمک به حاجتمندان و نهی از منکر و وعمل به وظیفه امر به معروف و
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 شود دخول بعضی از بزرگان دین وبه یکی از دو وجه اخیر حمل می»می فرماید: سپس «. ندارند

 نجاشی و محمد بن اسماعیل بن بزیع و صلحاء مثل علی بن یقطین و ابرار و اخیار از علماء و

« علامه مجلسی شیخ بهائی و محقق ثانی و علامه حلی و خواجه نصیر الدین طوسی و الهدی وعلم

تطابق آراء آنان بر تحریم دخول در این  به آراء علما پرداخته و (. وی سپس730: 12، 1021ملی، )عا

مگر در صورتی که شخص همکاری کننده با حاکمان جور بتواند امر به  ،ها را بیان داشتهحکومت

به برادران  اخماس را بین مستحقین آن تقسیم نموده و صدقات و معروف ونهی از منکر کرده و

یا ظن داشته باشد که در این کار گرفتار گناه ومعصیتی نخواهد  بداند و مؤمن خود خدمت نماید و

 )همان(. شد، والا جایز نخواهد بود

بشرط اینکه شخص بتواند حق را به  ،مرحوم قطب الدین راوندی نیز تصریح بر جواز فرموده

آیاتی از قرآن را دلیل این  حیحه وروایات ص بر این حکم ادعای اجماع نموده و مستحقش برساند و

اجعلنی علی : »کند که به عزیز مصر فرموداز قرآن به سخن حضرت یوسف استناد می حکم دانسته و

زیرا که من خوب نگه دار وامین  ،، مرا به مسئولیت خزائن زمین بگمار(55)یوسف:  «خزائن الارض

  (.242: 2تا، )راوندی، بی هستم

شود پس از نقل نظریه از مهمترین داعیه داران این نظریه محسوب می کهصاحب جواهر مرحوم 

در این نظریه من موافقی با صاحب : »فرمایدحرمت ذاتی قبول ولایت از ناحیه حکاّم جور می

نیافتم، بلکه امکان تحصیل اجماع بر نظریه جواز  ،غیر از شاگردش صاحب شرح القواعده مصابیح ب

آنگاه به نظراتی از علما که ذکر شد اشاره  ،«معاصی وجود دارد اسد وبه فرض امکان دوری از مف

 (.134: 22، 1735)نجفی،  پردازدبه استدلال می کرده و

کند که مبنای این تفصیل قول به مرحوم فاضل مقداد مسئله را به شقوق واقسام ده گانه تقسیم می

تر شدن بحث از آوردن ولانیکه برای اجتناب از ط ،حرمت عرضی همکاری به حکام جور است

 (.12و11: 2، 1707)سیوری،  کلام وی صرف نظر کردیم

دلیل  طرفداران این نظریه است. صاحب جواهر یکی ازمهمترین ادله نظریه جواز مشروط: 

السلام است که از سوره یوسف علیه 55عمده ایشان پس از ادعای امکان تحصیل اجماع آیه شریفه 

چنانکه قطب راوندی در  .دار خود قرار دهداقتصاد وخزانه و را وزیر امور مالی وخواهد اعزیز مصر می

استدلال به آیه فرمود: زیرا آنچه که خداوند به اولیاء خود نسبت میدهد حجت است ، یا بگوییم 



 
 

   
 

111 

شماره  -پنجمسال 

بهار و  –هشتم 

 0011تابستان 

 شریعت پیشین مطلقا حجت است واین حجیتّ ادامه دارد تا زمانی که نسخ شدنش معلوم شود

 )راوندی، همان(.

صاحبان ولایت از  ،ائمة انبیاء و زیرا اولاً ،این دلیل کافی نیست رسدبه نظر می نقد استدلال به آیه:

در واقع ممنوعیت دیگران از دخول به امر حاکمیت تمهیدی است که حق به  جانب خداوند هستند و

خود اوست بنابراین چگونه از ورود یک پیامبر به بخشی از امر ولایت که حق  ؛صاحبش برگردد

دانیم می ؟ ثانیاًشودآیا این نقض غرض محسوب نمی ؟توان مجوزّ ورود دیگران را استفاده نمودمی

بنابراین تصدی امری با اذن الهی دلیل بر  ،شونددار میائمه همواره به امر الهی کاری را عهده انبیاء و

ا بگوئیم ورود صاحبان اهلیت دلیل تواند باشد یبلکه همراه با منع اکید نمی ،جواز تصدی بدون اذن

 جواز ورود افراد فاقد صلاحیت و اهلیت نیست.

فرماید دلیل دیگر این نظریه تعداد فراوانی از صاحب جواهر می: : روایاتدلیل دوم نظریه

ها ظهور دارند، مثل روایتی با سند در حد خوب روایات است که در جواز همکاری با این حکومت

: چه سبب السلام رسیدم پس فرمودعلیهگوید خدمت امام صادق مینقل کرده که  از ابوبکر حضرمی

او نیز آنچه به دیگران  شود که ابن ابی السماّل جوانان شیعه را به کار بگیرد که برایش کار کنند ومی

ده فرماید: روایاتی که جواز این کار از آنها استفاسپس صاحب جواهر می«. دهد به آنها نیز بدهدمی

خصوصا وقتی  نویسد:میآنگاه  )نجفی، همان(، باشدشود از نظر تعداد کمتر از روایات منع نمیمی

 بخواهیم این روایات را ضمیمه کنیم به آنچه که حکایت از بیاناتی دارد که امام در مقام اعتذار در

زیز مصر السلام به پذیرش حضرت یوسف نسبت به وزارت عپذیرش ولایت عهدی امام رضا علیه

 )همان(. استناد شده

بخشی از جواب این  ،از پاسخی که به استدلال به آیه شریفه دادیم: نقد استدلال صاحب جواهر

توان جواز از اثبات کار صاحب حق نمی ، زیرا امام صاحب حق است وشوداستدلال نیز معلوم می

هائی هستند که ورود به قعیتواکثر روایات جواز ناظر به مو همان کار برای بیگانگان ثابت شود

این نوع تجویز با منع مطلق  ائمه بوده و ها با اذن صاحبان حق وهمکاری با حکومت حاکمیت و

چرا که منع از  .چه برسد به اینکه بخواهیم بر روایات مانعه ترجیح بدهیم ،هیچگونه تعارضی ندارد

 ،اضطرار در موارد دیگر تقیهّ و تصدی بلا اذن با اذن در تصدی در مواردی، ویا تصدی از روی

 متفاوتند. تعارضی ندارد وموضوعاً
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بسیاری از طرفداران نظریه جواز مثل صاحب جواهر برای اثبات : روایات تشویق وترغیب

؛ مثل اندالسلام استناد کردهاز اصحاب توسط ائمه اطهار علیهم نظریه خود به تشویق وترغیب بعضی

السلام نقل کرده که امام جمه محمد بن اسماعیل بن بزیع از امام رضا علیهابوعمر کشی در تر روایتی که

خداوند  همانا برای خداوند بندگانی وجود دارد که در ابواب ظالمان حضور دارند و»رضا فرمود: 

بخشد تا از دوستان ها قدرت میبدانها در سرزمین فرماید، وبواسطه آنان برهان خود را درخشان می

امور مسلمانان را بدست آنان اصلاح فرماید، زیرا که آنان  آنان بلاها را دفع فرماید، وخود بدست 

امینان خداوند در زمین هستند  صالحان مؤمنین هستند، ... تاجائی که امام فرمود آنان مؤمنان راستین و

ها ی اهل آسماندر روز قیامت نور آنان برا شود وکه بواسطه آنان نور خداوند در میان مردم منتشر می

درخشد از نور آنان صحنه قیامت روشن درخشد چنانکه ستارگان آسمان برای اهل زمین میمی

بهشت برای آنان آفریده شده، پس گوارایشان باد، هر یک از شما اگر  گردد، آنان برای بهشت ومی

نزلت دست راوی گوید عرض کردم چگونه به این م .تواندبخواهد به این منزلت دست یابد می

یابیم؟ فرمود با این حاکمان باشید و در حکومت آنان داخل شوید، وبا ادخال سرور بر مؤمنان از می

 (.112: 1، 1077)شوشتری، « شیعیان ما، ما را خوشنود سازید، ای محمد بن اسماعیل تو هم از آنان باش

 اشاره کرده و صاحب جواهر با نقل این روایت به تثلیث و تفصیل صاحب مفتاح الکرامه

مجوزه  گوید از وجود این قبیل روایات است که بعضی از متاخرین علماء بین روایات مانعه ومی

روایات  حب ریاست نموده و روایات مانعه را حمل بر اراده دنیا و اند والتیام ایجاد کرده جمع کرده و

 ریاست توأم با طاعات و بر اراده دنیا و داله بر اینکه: اینها در مقابل آنها باشد ) انّ ذا بذا ( را حمل

اند که غرضی جز خدمت خدمت به مردم نموده، وروایات تشویق را حمل به این کرده عمل صالح و

صاحب ریاض سید علی طباطبائی نیز  )عاملی، همان(. رفع حاجت نیازمندان نداشته باشند به مردم و

 ی از روایات مانعه قابل حمل بر این جمع نیستاین طریق جمع را پسندیده ولی اشاره کرده که بعض

ولی صاحب جواهر به این طریق جمع راضی نشده وآن را خالی از (143، 1، 1011 )طباطبایی،

که روایات مانعه را حمل بر  دهد جمع بین روایات به این باشدترجیح می قرائن دانسته و شواهد و

حرام مخلوط  یا در اموری که حلال و م محض وداری مسئولیت از جانب حاکمان در امور حراعهده

روایات جواز حمل شود بر  شخص ناچار از ارتکاب حرام در حوزه مسئولیت خود باشد، و بوده و

روایات تشویق حمل شود بر مواردی که  ها وامثال آن ، وداری کارهای مباح مثل جمع مالیاتعهده
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نوامیس آنان از این  اه مؤمنین وحفظ اموال وگنهای بیامر به معروف ونهی از منکر وحفظ جان

سبب اینکه این کار نوعی تولی ه دهد بشود. سپس در نوع دوم احتمال کراهت میطریق واقع می

 در نزدیکی به حکام وجود دارد آخرتی در این کار و بلکه خطر دنیوی و ،شودکفار محسوب می

 (.132-131)نجفی، همان: 

این استدلال نیز خالی از ضعف نیست زیرا چنانکه  در نقد ادله : نقد استدلال صاحب جواهر

جواز آن بدیهی است زیرا  پیشین گذشت ورود به این امور با اذن معصوم محل بحث نیست و

حاکمیت از جانب  امر دولت و دارندگان اهلیت بوده و اوصیاء صاحبان حقیقی ولایتند و پیامبران و

هر گاه  شوند ودار آن میاه شرایط برای خودشان فراهم بود عهدههرگ ها تفویض شده وخداوند بدان

صیانت نفس این اجازه را  ممتاز از حیث تقوی و های وارسته وشرایط فراهم نبود برای انسان

گری مظلومان حمایت بیگناهان  و های جور کاسته شده ودهند تا به قدر امکان از مفاسد دولتمی

 جواز کلی نخواهد بود. که اذن خاص دلیل بر اذن عام ومعلوم است  داشته باشند و

چه به طریق صاحب جواهر از این  استفاده تفصیل چه به طریق صاحب مفتاح الکرامه و اًثانی

چرا که هر دو فقیه در تفصیل و تلاش خود برای جمع بین اخبار  ،مردود است روایات ممنوع و

ها دارد، شخصی که اراده همکاری با این حکومت عملکرد مقصد و مجوزّه نظر به نیت و مانعه و

عدم  در فرض دنیاطلبی و اباحه داده و عمل خیر فتوی به جواز و در فرض نیت خیر و اند وداشته

فقیه با روایات صریح  این تلقی از هر دو اند وتحریم داده امکان اجتناب از محرمات حکم به منع و

قول صاحب ه ب سجد در تعارض آشکار است، ودر تحریم حتی در فرض کمک به ساختن م

توان این ایراد را به نظریه خود می ،جواهر که در رد طریقه سید عاملی آن را خالی از شواهد دانست

بلکه برخلاف نص برخی از  ،نه تنها خالی از شواهد است صاحب جواهر نیز متوجه دانست و

 خواهد شد.روایات است چنانکه بزودی ملاحظه 

السلام انتظار خودش را از ابن ابوبکر حضرمی، پاسخش روشن است زیرا امام علیه ایتاما رو

 این غیر از قبول مسئولیت و همکاری با دهد وکند که چرا به جوانان شیعه کار نمیابی سماّل بیان می

 نمی دانند!کسی را با سربازی و وزارت برای وی مساوی  رایعملگی ب چرا که عرفاً ،حکومت است

رسد مرحوم صاحب جواهر خودش نیز به ضعف آنچه اختیار فرمود واقف شده و به نظر می

ای )جائی که صرفاً در امور مباح با این حکام نماید که در مسئلهاز فقیهی در عظمت او غریب می
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شود که اشد همکاری نماید(  به کراهت قائل شود که برای کراهت آن به تعابیری متوسل می

بله دسته دوم که عامل در آن متصدی »توان از آنها استشمام نمود، مثل اینکه فرموده: حرمت را می

باشد، زیرا این کار نوعی اعانه و مساعدت حکام جور بوده شود خالی از کراهت نمیامور مباح می

شود بلکه شبیه تولیّ مؤمن و دخول او در ولایت کفار بوده و و دخول در زمره آنان محسوب می

نزدیکی به این حکام خطر برای دنیا و آخرت انسان وجود دارد، چنانکه در خبر ابن مهاجر در 

ملاحظه میشود )ن.ک. نجفی، همان(.  جا دارد به صاحب جواهر عرض شود که آیا دخول در 

زمره ظالمان و در معرض خطر قرار دادن دنیا وآخرت و اعانه بر بالاترین گناه که حکومت ظالمان 

کند؟ آن هم نخست حکم به جواز داده و سپس ه به تولی کفار تنها افاده کراهت میاست و تشبّ

تنزل فرموده به کراهت تمایل نمایید و آیا این تغافل از روایات مانعه با تمام کثرت و صراحت آن 

ها را تحریم نموده؟ باشد به طوری که نه تنها مباحات که مستحبات به همراه این حکومتنمی

برای نگارنده قابل توجیه نیست که اعانه بر اثم و دخول در زمره ظالمان و تشابه تولی  حقیقتاً

 کافران را موجب کراهت بداند!

کند که یحیی بن ابراهیم ابن سپس صاحب جواهر به روایت ابن مهاجر پرداخته ونقل می

شما سلام  السلام عرض کردم: فلانی و چند نفر دیگر خدمتمهاجر گفت به امام صادق علیه

شان را فرمود پس عرض کردم: از خدمتتان طلب دعا السلام جواب سلامرسانند، امام علیهمی

شان کرده، امام فرمود: داشتند، حضرت فرمود: چه مشکلی دارند؟ عرض کردم منصور زندانی

مام: اللهم مالهم وماله؟ ألم انههم؟ ألم انههم؟ ألم انههم؟ هم النار هم النار هم النار، ثم قال الا

شان آنها را به منصور چه کار؟ آیا نهی (.741، 5، 1017)سید هاشم بحرانی اخدع عنهم سلطانهم 

نکردم )سه مرتبه تکرار فرمود( وسه مرتبه فرمود : آنها آتشند، آنها آتشند، آنها آتشند )یعنی 

ه. بعد راوی شان را ببر یا مورد خدعه قرار دحاکمان جور(، آنگاه فرمود خداوندا حکومت

 اند.گوید وقتی از سفر بازگشتیم با خبر شدیم که از زندان آزاد شدهمی

کند را تعبیر هم النار با تکرارش که آنها را آتش معرفی می مکرر امام و آیا میشود نهی مؤکد و

 !تنها حمل بر کراهت نماییم؟ هرگز چنین فهمی قابل قبول واعتماد نیست
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 وادله آن نظریه دوم : تحریم ذاتی 

رجوع به حکام جور تحریم ذاتی است که  نظریه دوم در مسئله حرمت هرگونه همکاری و

کسانی که از  اوصیاء و گیری حاکمیت برای غیر انبیاء وبر عهده بیانگر حرمت ذاتی اصل تقلدّ و

رگونه این تحریم نه تنها خود حکمرانی، که شامل ه ناحیه آنان مأذون در این کار باشند بوده ، و

ها را نیز در تحاکم بر آنان برای رفع مشکلات وحل خصومت حتی مراجعه و همکاری با آنان بوده و

شود چنانکه اکل تقیه استثناء می یا اضطرار و تنها در صورت اذن خاص یا اذن عام و گیرد وبر می

 اندکی داشته واین نظریه طرفداران  .شودخون در صورت اضطرار حلال می خوردن مردار و میته و

برخی از  سپس شیخ انصاری و العلوم طباطبائی و برخی از شاگردانش وظاهرا غیر از علامه بحر

 ای نداشته است.شاگردانش طرفدار عمده

زیرا فرموده: ظاهر تعدادی از روایات این  ،مرحوم آیه الله خوئی نیز تمایل به این قول داشته 

حتی بدون در نظر گرفتن  ،نفسی داشته جور حرمت ذاتی واست که قبول مسئولیت از ناحیه حکام 

گناهان صرف قبول مسئولیت از جانب کشتن بی مثل ظلم و ،تواند از او صادر شودگناهانی که می

ای در آن نکرده و کار این وی بعد از این استظهار مناقشه (.513: 1، 1731)خوئی، آنان حرام است 

 کند.جنایت برای کار آنها دو مجازات پیشبینی می رض ظلم ودر ف جماعت را حرام تلقی کرده و

 دلیل اول: آیاتی از قرآن  

این  باشند، واستدلال می آیات بسیاری در قرآن داریم که برای اثبات نظریه دوم قابل استناد و

 کتاب و اهل ای از آیات منع از تولی کافران ودهند که عبارتند از: دستههائی را تشکیل میآیات دسته

گیرند و تولی شیطان، با ضمیمه کافر دانستن هر کسی که مطابق کسانی که دین ما را به تمسخر می

شود که مطابق حکم نماهایی میحکم خدا حکم نکند، که منع از تولی کافران شامل تولی مسلمان

اکم به آنان تح و طاغوت پرستی و . دسته دوم آیات منع از طاغوت)حکام جور( کنندالهی حکم نمی

دسته سوم آیات منع از اتخاذ  بری در روایات صحیحه.فرمان به ضمیمه تفسیر عبادت به اطاعت و

 تطبیق آن به حکام جور . بطانه و دسته چهارم آیات منع از اتخاذ ولیجه و انداد.

در هشت آیه از آیات قرآن کریم خداوند متعرض عنصر ای مختصر به دسته دوم: اشاره

با توجه به اهمیت موضوع این آیات را  ،دوری از این عنصر خطرناک شده لزوم اجتناب و طاغوت و
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با رعایت نهایت اختصار وجه دلالت این آیات به تحریم ذاتی حاکمیت نااهلان بر مردم را بیان  آورده و

 خواهیم کرد.

آنچه  و نازل شده وکنند به آنچه به تنگری به کسانی که خیال میای پیامبر آیا نمی سخن خداوند:

خواهند تحاکم به طاغوت )حکم گیری با این حال می ،اندایمان آورده پیش از تو نازل شده گرویده و

 در حالی که مأمور به کفر به طاغوت )مخالفت با طاغوت( هستند، و ،طلبی از طاغوت( کنندداوری و

)نساء/  وصراط مستقیم گرفتار آورد شیطان نیز اراده کرده اینان را به گمراهی بسیار دور از حقیقت

34.) 

معنای  ط غ ی( با وزن خاص خود که از صیغ مبالغه است وازآنجا که طاغوت از ماده ) و

حاصل آمده از آن بر اساس تحقیقاتی که در اینجا برای رعایت اختصار نیاوردیم، به هر کسی گفته 

دیگران را نیز از صراط  ه باشد ومجاری برازنده خود خارج شد ثغور و شود که از حدود ومی

 : ماده طغی(.1732)راغب اصفهانی،  مستقیم خارج نماید که حکام جور اظهر مصادیق آنند

آیات دیگری  نیز داریم که دلالت بر لزوم اجتناب از طاغوت در کنار دعوت به عبادت خداوند 

داوند یکی از دو رکن تحقق عروة ای که کفر به طاغوت را در کنار ایمان به خ، وآیه(73)نحل:  میکند

سازی ای که از نقش طواغیت در گمراه، وآیه(253)بقره:  داند که شرط نجات انسان استالوثقی می

ای که برای ، و آیه(253)بقره:  کندشان به ظلمت وآتش دوزخ حکایت میسوق دادن ها وانسان

مورد  اجتناب کنندگان از پرستش طاغوت )فرمانبرداری( در کنار بازگشت بسوی خداوند خبر داده و

انتم الذین اجتنبوا الطاغوت  :کنار حدیث اهل بیت مبنی بر اینکهدر  (،13)زمر:  دهدبشارت قرار می

د )پیروان اهل بیت شمائی (،731: 27تا، )مجلسی، بی ان یعبدوها ، من اطاع جبارا فقد عبده

السلام( آن کسانی که قرآن آنها را اجتناب کنندگان از عبادت طاغوت معرفی کرده پس بدانید علیهم

وان برای اثبات ت. از جمیع اینها میدیکتاتوری اطاعت کند پس او را پرستیده هرکسی از جباّر و

 .موضوع استفاده کرد

 (؛22)بقره: « فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون» سخن خداوند:ای مختصر به دسته سوم: اشاره

من الناس من یتخذ من دون الله  و»برای خداوند نظیرهائی قرار ندهید در حالی که از حقیقت باخبرید. 

 اند وهایی برگزیدههمانند برخی از مردم غیر از خدا نظائری و، (135)بقره:  اندادا یحبونهم کحب الله

جعلوا لله اندادا لیضلوا عن  و»داشتند. چنانکه باید خداوند را دوست میاند آنمورد محبت خود ساخته
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شان گردانند. اذ اینان برای خداوند همانند هایی قرار دادند که از راه خدا گمراه و (،74)ابراهیم: « سبیله

بودید که به ما فرمان ، به گمراهکنندگان خود گویند شما  (77)سبا:  تامرونا ان نکفر بالله ونجعل له اندادا

میدادید که به خداوند کافر شده وبرای او همانند هائی قرار دهیم یعنی بجای خداوند از غیر او اطاعت 

او برای خداوند همانند ونظائی قرار داد که از راه او بدر  (،1)زمر:  کنیم. وجعل لله اندادا لیضل عن سبیله

بگو آیا شما  (،1)فصلت:  فی یومین وتجعلون له انداداکنند . قل ائنکم لتکفرون بالذی خلق الارض 

 دهید.هرآینه به خداوندی کافر میشوید که زمین را در دو روز آفرید وبرای او همتایان قرار می

در این شش آیه از ندّ گزینی نهی شده و قرین کفر به خداوند و منتج گمراهی از راه 

ای در بیان معنای ندّ و انداد اشاره ار تنها به نکتهخداوند دانسته شده و برای رعایت نهایت اختص

 کنیم.می

، راغب روداقران بکار می اشباه و اضداد و همانند و همسان و مثل و ندّ در لغت به معنی نظیر و

اصفهانی گوید: عنصر مشارکت در معنای ندّ عنصر اصلی است، هرگاه مشارکت در جوهر باشد ندّ 

هرگاه در کیفیت  شود ومساحت باشد شکل نامیده می مشارکت در قدر وهرگاه  شود ونامیده می

در تمام این موارد  شود، ومشارکت در کمیت مساوی نامیده می شود ومشارکت کند شبه نامیده می

)راغب اصفهانی،  بنابراین هر ندیّ مثل است ولی هر مثلی ندّ نیست .کلمه مثل قابل اطلاق است

انبیاء  اطاعت تنها اختصاص به خداوند و شود که فرمانبرداری ولمه معلوم میاز بیان ک(. 013: 1732

هر کسی که غیر سخن اینان را بگوید  ، وه مأذون از جانب اینان باشد داردهر کسی ک ائمه و و

بنابراین حاکمان اگر صد در صد حکم  .شوداطاعت از آنها حرام بوده  و ندّ گزینی محسوب می

اینجا نه  بر آن ملتزم باشند که اطاعت امرشان اطاعت امر خداوند نیز هست، و رده وخداوند را بیان ک

اگر غیر سخن خداوند  نه اربابی غیر از خداوند، و نه ندیّ، و طاغوتی داریم، ونه اولیاء من دون الله، و

ولی  طاغوت پرستی و حدود شرعی امری صادر کند اطاعت از آنان ندّ گزینی و غیر اوامر الهی و و

 همان است، و در حد کفر بوده بلکه جوهره کفر ارباب غیر خدا محسوب شده و گزینی غیر الهی و

 همکاری با آنان و دلالتش برحرمت ذاتی این امور اعم از تصدی حکومت در مسیر غیر الهی آن و

 رجوع به آنان واضح است.

 111آیه  از اتخاذ ولیجه و سوره توبه 13بطانة در آیه ذ دسته چهارم منع از اتخاذ ولیجة و

 است.ها قابل انطباق عمران از بطانه منع شده که به حکومتآل
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 روایاتدلیل دوم: 

اکنون که بخشی از آیاتی که دلالت آنان بر تحریم همکاری با حکام جور را باهم مرور کردیم 

ها استفاده ها از آنخوب است سراغ روایاتی هم برویم که حرمت ذاتی همکاری با این حکومت

 گذرانیم.ها را از نظر میکه بعضی ،خوشبختانه روایات فراوانی در این باب داریم شود ومی

تمسک به  اند: نوع نخست منع از رهبری وروایات مربوط به این بحث بر دو گونه بحث روائی:

حدیث مفضل مثل  دهد،انحصار این حق در معصومین را مورد تاکید قرار می غیر اهل بیت فرموده و

حدیث داود بن  و (،73، حدیث 1، کتاب القضاء، باب 1021عاملی، )السلام علیه ابن عمر از امام صادق

اتخذوا »آیه  رحضرت در تفسی روایت ابو بصیر از آن و (،77)همان: حدیث  از آن حضرت نحصی

نصاری که در  هبان یهود ور که امام فرمود: بخدا سوگند احبار و« رهم ورهبانهم اربابا من دون اللهاحبا

اند هرگز اینان را شان سرزنش شدهسبب ارباب گزینیه ب آیه شریفه به عنوان ارباب اینان مطرح شده و

بلکه مراد  ،کردخواندند کسی آنان را اجابت نمیاگر هم فرا می خواندند وبرای پرستش خود فرا نمی

اینان با پیروی خود  کردند وهائی را حرام میوحلالهائی را حلال رهبان حرام آیه این است که احبار و

، 14)همان، باب  خبر بودنددر حالی که نسبت به لازمه کارشان بی ،پرستیدنداز آنان در واقع آنان را می

ن حضرت که صدای کفش روی نا اهلان مثل روایت ابن مسکان از آروایات منع از دنباله ، و(1حدیث

، وروایت ابوحمزه از (5)همان: حدیث  ایه هلاکت خود ودیگران دانستهنا اهلان( مپشت سر کسی )

 است )همان(. شدت نهی فرمودهه آنحضرت که از پیروی کورکورانه از غیر حجت خداوند ب

کند که در مورد آیه نقل می السلامعلیه بر اساس این روایت ضریس از امام صادقحدیث ضریس: 

اکثر مردم به  (143)یوسف:  «هم مشرکون ؤمن اکثرهم بالله الا ووما ی» فرماید:شریفه قرآن که می

 اند مگر اینکه مشرک هستند، از امام پرسیدم فرمود: این شرک ، شرک طاعت وخداوند ایمان نیاورده

 نه شرک پرستش.  فرمانبرداری است و

ه اختلافی نفر از اصحاب ک در مورد دو السلامعلیه روایت عمر بن حنظله امام صادق بر اساس

یا قضاتی که از ناحیه او  برای رفع آن سراغ حاکم و شان پدید آمده ودر مورد بدهی یا میراث برای

داوری در حقی یا باطلی سراغ آنان برود  امام فرمود: هرکس برای حکم گیری و روند،نصب شده می

اگر چه  ،حرام است کندآنچه بر اساس حکم آنان دریافت می پس هر آینه تحاکم به طاغوت کرده و

کسی را واسطه رسیدن به  زیرا که به حکم طاغوت آن را بدست آورده و ،ثابت او باشد حق مسلم و
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: ، چنانکه خداوند در قرآن فرمودحق خود قرار داده که از جانب خداوند مأمور بود بدو کفر ورزد

أمور بودند بدو کفر خواهند برای طلب حکم وداوری بسوی طاغوت روند درحالی که ماینان می»

 (.1: حدیث 11)حرعاملی، همان، باب « ورزند

السلام مرا امام جعفر صادق علیه»مبنی بر اینکه  به حدیث سابق حدیث ابوخدیجه است قریب

یا  شان خصومتی وپیام داد که به آنان بگوئید: مبادا وقتی بین مان فرستاد ویاران سراغ اصحاب و

ی و چه دادنی پدید آمد همدیگر را برای داوری پیش این فاسقان اختلافی در چیزی چه گرفتن

بکشند، بلکه از میان خود مردی را که نسبت به احکام ما معرفت وآگاهی داشته وحلال وحرام ما را 

 بدانند که من او را برای شما قاضی و به حکم او مشکل خود را حل کنند و شناسد برگزینند ومی

 (.3)همان: حدیث « ا که همدیگر را پیش سلطان جائر بکشانیدحاکم قرار دادم پس مباد

اما ولایتی که » است که بر اساس آن امام فرمود: تر از همه روایت مرسله تحف العقولصریح

اند از آن حرام است پس ولایت حاکم جائر و ولایت والیانی است که از جانب او به کار گرفته شده

کسب از طریق آنها  کار به آنها حرام و متصدی کارشان حرام و ل وترین مسئوبالا گرفته تا پایین

گرفتار عذاب  هرکس یکی از این کارها را داشته باشد کم یا زیاد کارش حرام و حرام محرم است و

دلیل آن این است  الهی خواهد شد، چرا که هر کاری در مقام کمک به حکام جور گناه کبیره بوده و

 باطل احیاء شده و رود وحقیقت مندرس شده و تماما از بین می ئر حق وکه در ولایت والیان جا

 انبیاء و کتب آسمانی کنار رفته و گردد وغالب می فساد ظاهر شده و جور و ظلم و شود وتقویت می

 شرایع آسمانی متبدل گردیده و سنت الهی و شود ومساجد منهدم می مؤمنان به قتل رسانده شده و

کسب از  کمک به آنها ممنوع و ز این جهت است که کار کردن با اینان تحریم شده وشود اتعطیل می

، مگر در مقام ضرورت واضطرار در حد اضطرار به خوردن خون و گوشت شان حرام استطریق

 (.772: 1737شعبه حرانی، )ابن« مردار

اجائی که مرحوم توضیح است، ت غنی از بیان و دلالت این روایت به مدعای این مقاله روشن و

دلیل این موضع خود را  آیة الله خوئی در ضمن اشاره به ضعف سند آن را مشکل آفرین ندانسته و

فرماید : الا انّ طوری که میه براهین واضح در ضمن این روایت دانسته ب وجود استدلالات صحیح و

  (.513: 1ی، همان، )خوئ تلک التعلیلات المذکوره فیها تعلیلات صحیحه فلا بأس بالتمسک بها
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در مورد  السلامعلیه کند که گفت از امام محمد باقرکلینی با سند صحیح از ابوبصیر نقل می

امام در جواب فرمودند: ای ابامحمد نه همکاری با آنان جایز نیست حتی  ،همکاری با حکام پرسیدم

برد مگر اینکه آنان ای نمیهرهدر حد دوات در قلم کردن برایشان چرا که کسی از شما از دنیای آنان ب

 (.5، حدیث  02کتاب التجاره باب )حر عاملی، همانف  ورندآهمان مقدار از دین او به دست می

السلام به من فرمود: لا تعنهم کند که امام صادق علیهدر روایت دیگر یونس بن یعقوب نقل می

ختن مسجد نیز کمک نکن ، روایت این حاکمان را حتی برای سا (،1)همان: حدیث  علی بناء مسجد

 از جهت سند هم صحیح ومعتبر است .

السلام رسیده که به نوعی در ارتباط با موضوع بحث روایات فراوان دیگری از اهل بیت علیهم

 شود.هستند که برای رعایت اختصار از ذکرشان صرف نظر می

 وررمزگشائی از فتوای مشهور علماء شیعه در حکم همکاری با حکام ج

قبح افعال بر  که در علم اصول حسن و لازم استبرای روشن شدن مطلب توجه به این نکته 

حسن وقبح ذاتی است که برخی از افعال بدان متصف هستند مثل  -1ترسیم شده:  سه نوع تقسیم و

طوری که اگر شریعتی هم در میان نباشد و ارسال رسل وانزال کتبی در کار ه حسن عدل وقبح ظلم ب

وقبح این دسته را درک خواهند ها با ادراکات عقل عملی خود حسن آن دسته از افعال شد انساننبا

کند ولی برخلاف دسته نخست این افعالی است که عقل بر حسن وقبح آن افعال حکم می -2. کرد

 قبح دروغ که در حد اقتضاء اولی نیکو و تغییر هستند مثل حسن صدق و قبح قابل تبدل و حسن و

اما در فرض عروض عناوین دیگر امکان تبدل آنها از عنوان حسن  ،گردندی زشت محسوب میدوم

کذب  ای در پی داشته باشد وچنانکه در صورتی که صدق مفسده ،شان متصور استوقبح اولی

 در صورتی که ظالمی در طلب مظلومی است که او را مورد ظلم و مثلاً ،دارای مصلحت باشد

اینجا صدق  ،شما هم از جای او خبر دارید پرسد وجای او را از شما می د وجنایت خود قرار ده

گناهی را از خطر نجات دهی، کذب شما نیکو است تا جان بی زیبایی ندارد و شما دیگر حسن و

دروغ با قطع نظر از  یعنی صدق اگر با قطع نظر از مفاسدی که شاید در پی داشته باشد زیبا است و

 دار کذب زیبا وولی با عارض شدن عنوان مصلحت ،در پی داشته باشد قبیح استمصالحی که شاید 

قبح اقتضائی  کلامی آن دارای حسن و گردد، این نوع افعال را در اصطلاح اصولی وصدق زشت می

قبح اقتضائی بلکه  نه واجد حسن و قبح ذاتی است و افعالی است که نه دارای حسن و -7نامند. می
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 به اصطلاح به وجوه و بسته به عناوینی است که قرار است بدان ملحق شود وقبح آن  حسن و

 نگاه کردن که فاقد حسن و آمدن و مثل فعل رفتن و .عناوین عارض شونده بستگی دارد اعتبارات و

توانند متصف به حسن یا قبح ها عارض شود میهرگاه عنوانی بدان باشند وقبح از دونوع گذشته می

دقیقا  نیکو، ورفتن برای کمک به ظالمان قبیح است و فتن به جهاد ستمگران حسن ومثلا ر .شوند

شاید از این قبیل باشد زدن  شود وقبح خود را وامدار غرضی هستند که به آنها لاحق می حسن و

از همین قبیل است نگاه کردن  به قصد تعدی قبیح خواهد بود، و کسی که به قصد تربیت حسن و

برای عبرت حسن خواهد  شود قبیح وتعدی محسوب می ه به آنچه منع شدیم وکه به فرض نگا

 .بود

همکاری با کسانی که این بار را بر دوش دارند  بپرسیم تصدی حاکمیت مردم و راحال جا دارد 

 از کدام دسته است؟ آیا از نوع اول است که حسن وقبح ذاتی دارند؟ یا از نوع دوم است که حسن و

قبح آنان وجود  ذاتیتی در حسن و ی دارند؟ ویا از دسته سوم است که هیچ اقتضائی ویا قبح اقتضائ

ستم  اگر به بیدادی و داد پرداختند کارشان نیک و اگر به عدل و بستگی به کردارشان دارد و نداشته و

 ؟حرمت شرعی نیز خواهد داشت طبعاً دست یازیدند کارشان زشت خواهد بود و

لذا به تفصیل در حکمش  ،اندلماء ما حاکمیت را از نوع سوم تلقی کردهرسد اکثر عبه نظر می

حرمت فتوی  بالاخره گاهی به کراهت و گاهی استحباب و گاهی حکم به وجوب و قائل شده و

 صنعت و وری وپیشه هایی چون زراعت ومثل حرفه اند. اگر در این کار خصوصیتی نباشد وداده

حکومت بر مردم هم مثل کشاورزی حساب  ء صحیح خواهد بود ودامداری باشد قطعا تلقی علما

دیگران بکار بریم کارمان عنوان حسن  در فرض اینکه محصول خود را برای رفع نیاز خود و شده و

در غیر این صورت باید دلیلی برای  یا مباح خواهد بود و احیانا مستحب و حکمش واجب و و

 ؟رای ویژگی حاکمیت وجود دارد یا خیردهیم، آیا دلیلی بها ارائه مغایرت حاکمیت با سایر حرفه

کند که عدم توجه به آن فقهای ما را به فتوای ای میپاسخ این سؤال رونمائی از حلقه مفقوده

 اکنون برای پاسخ به این سؤال لازم است سؤال دیگری مطرح شود، و مشهورشان راضی ساخته و

اگر شرایط دارد آنها چه هستند؟  ؟ ورعی شرایطی دارد یا نهم از نظر شآیا حکومت به مرد :آن اینکه

 تنها به عدل و شرط بداند وومت بر مردم از نظر اسلام را بلاکنم فقیهی پیدا شود که حکگمان نمی

بدین ترتیب  دامداری بداند و صنعت و آن را مثل کشاورزی و داد در مقام عمل توصیه کند و
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در فرض  شود واعتبارات تعیین می قبح آن با وجوه و حسن و حاکمیت از افعالی محسوب شود که

توان ادعای جور قبیح حساب شود، بلکه می در فرض ظلم و احسان نیکو تلقیّ شده و عدل و

اساسا در دایره  رهبری از دیدگاه اسلامی دارای شرایط فراوانی است و بداهت کرد که حاکمیت و

زیرا حاکمیت بر مردم در دایره امامت  ،دسترس عام استدور از  دین این شرایط بسیار سنگین و

 امتحانات عظیمی که جوهره انسانی و امامت منصبی است که بعد از ابتلائات و شود وگنجانده می

سازد که بدون آن هرگز اهلیت تکیه زدن در جایگاهی که عیار او را از حیث خلوص آشکار می

دلیل آنها  شود را نخواهد داشت، این شروط کدامند ومیها بو او سپرده ها وناموسها ومالجان

اینجا تنها به مشروطیت حق حاکمیت به عنوان اصل موضوعی که  طلبد وچیست بحث دیگری می

به عبارت دیگر وقتی اذعان نمودیم که شروطی برای . نگریمدر جای خود به ثبوت رسیده می

دسته اول  :شوندحکومت به دو دسته تقسیم میمردم در مواجهه با امر  ،تصدی حاکمیت مطرح است

طبعا حوزه حکومت به واجدان شرایط اختصاص  و ،دسته دوم فاقدان شرایط گروه واجدان شرایط و

شود و ورود بدون اذن از جانب صاحبان حق ممنوعه تبدیل می به منطقه محافظت شده و یافته و

 شود ورف در حق غیر محسوب میزیرا عنوان غصب وتص ،ورودی غاصبانه تلقی خواهد شد

صرفا تجاوز به حق دارندگان  البته ورود نا اهلان به این محدوده تنها و حرمت آن ذاتی است، و

حقوق قاطبه مردم را نیز مورد قوق آنها را مورد تعدی قرار داده، بلکه مضافا به اینکه ح ،اهلیت نیست

قی است که مردم نسبت به داشتن حاکمان این تعدی دوم سلب ح تعدی قرار داده است و تجاوز و

لذت از ژست پزشکی به  حب ریاست و دقیقا مثل اینکه انسانی از سر بولهوسی و .صالح دارند

زور در جایگاه پزشک بیمارستانی نشسته باشد که طبعا مرتکب دو نوع  با توسل به حیله و دروغ و

خصوصا بیمارانی که حق دسترسی به  ظلم به مردم، ظلم شده ظلم به پزشک با غصب جایگاه او و

صد البته که نگاه طعمه انگارانه به مناصب سیاسی مانع از درک این بیان  پزشک از آنان سلب شده، و

این  حکیمانه بوده و ولی نگاه دین به جایگاه حکمرانی نگاهی تخصص محور و ،خواهد بود بوده و

یمی تکر بهترین هدیه برای انسانیت بوده و و های دین مبین اسلامتحریم از بزرگترین داده منع و

 توهین به انسان و بدیل برای انسانیت است و طعمه انگاری مناصب حکومتی بدترین خیانت وبی

اتو کرده  گرفتار دزدانی شیک و انسانیت است که او را از داشتن حاکمان صالح محروم کرده و

 !کندمی
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به جنبه  )ره(یان فقهاء بزرگ تنها مرحوم امام خمینیتاجائی که نگارنده سطور بررسی کرده از م

در این مسئله هم به حکم عقل که اذعان دارد حاکمیت حق  غصبی بودن این مناصب توجه کرده و

هم به آیاتی از قرآن از جمله  استناد فرموده و ،کندبه هرکس بخواهد واگذار می خداوند است و

کند وآنگاه که فرماید استناد میالسلام میائمه علیهم ورسول  ای که امر به اطاعت خداوند وآیه

فالسلطنة بشؤونها وفروعها » فرماید:می ،کندنقلا بیان می ائمه را عقلا و اختصاص این حق به انبیاء و

لهم من قبله تعالی ولا یجوز لاحد التصرف فیها وتقلدّها اصلا وفرعا لانّ تقلدّها غصب والتصرف 

رو از این(؛ 134« 2، 1730)امام خمینی،  ائنة ما کانت تصرف فی سلطان الغیرفیها وفی شؤونها ک

السلام است که از ائمة علیهم با تمام فروعاتش از آن انبیاء و ابعادش و حاکمیت با تمام شؤون و

به گردن  برای کسی حق تصرف در آن و اعطاء گردیده و جانب خداوند به حضراتشان تفویض و

فروعات آن چرا که این کار  چه در شعب و ن وجود ندارد چه در اصل حاکمیت وانداختن حباله آ

سپس به  ، وحرام است تصرف در حق دیگران غصب و تصرف در حق دیگران است و غصب و

برخی شؤون مسئله پرداخته سخن صاحب جواهر را که ولایت در امور حلال را مباح شمرده رد 

ماذونین از جانب آنان دانسته، بدیهی است که فرمایش  بان حق وتنها راه جواز را اذن صاح کند ومی

 در تلائم حداکثری است. امام خمینی به مقصد این مقاله بسیار نزدیک و

است که در قرآن نازل شده « اهلیتّ»به عبارت دیگر شاه بیت رمزگشائی از این مسئله عنوان 

الی اهلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل انّ  انّ الله یامرکم ان تؤدوّا الامانات» آنجا که فرمود:

 (.51)نساء: « الله نعماّ یعظکم به انّ الله کان سمیعا بصیرا

آن را امانتی  آیاتی که در پی آن آمده خداوند به مسئله حاکمیت نظر داشته و در آیه فوق و

فرماید خداوند به حا میحفظ آن باید اهلیت لحاظ شود زیرا صری سترگ دانسته که برای حمل و

کنید به عدل آنگاه که بین مردم داوری می ها را به اهلش بسپارید ودهد که امانتشما مردم فرمان می

بینا است. اینکه امانت مورد  او همواره شنوا و کند وداوری کنید خداوند چه نیکو شما را وعظ می

طلبد ولی آنچه مهم است این است که ی مینظر در آیه تنها ولایت است یا اعم از آن ، بحث جدائ

 شود.حاکمیت بر سرنوشت مردم می بدانیم در هر حال شامل ولایت و

که  ههمکارانشان سبب شد غفلت از مسئله اهلیت در حاکمان و عدم توجه به آیات قرآن و

ذاتی یا عرضی  غلیظ نتوانند بین های شدید ووجود دیدن این تعداد روایت با بیان بسیاری از علماء با
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عرضی بودن حرمت همکاری 

 با حکومت های جور
 

کنیم که چرا در روایات حتی برای بنای دیگر تعجب نمی بودن این حرمت به نتیجه مطلوب برسند و

های شیطانی آنان ناشی شود چرا که این از سیاستمساجد نیز کمک به این حکام تجویز نمی

هدفی  زند وبا خود همراه سا افکار عمومی را راضی و شود که به کارهای مثبت دست بزنند ومی

معلوم است که اگر باطن خود را آشکار  به بردگی کشیدن مردم ندارند و جز دنیا و ریاست دنیوی و

آنان را  شان را نخورده وصادقانه غرض خود در ورود به حاکمیت را بیان کنند کسی فریب ساخته و

شان باقی سالم برای ای از فطرتهائی که بهرهدهند مگر اندکی از انسانشان یاری نمیدر اهداف

رمزگشائی  خداوند را شاکریم که توفیق این تحقیق را را نصیب فرمود که به بررسی و نمانده باشد و

 انه ولی التوفیق . .از این مسئله بپردازیم

 گیری:بندی ونتیجهجمع

 یابیم:ذیل دت میبر اساس تحقیق فوق به نتایج

با تمام  انهمکاری با آن روع وسکولار وهای غیر مشدر منابع دینی به شدت از حکومت -1

 .است نهی گردیده شکالش منع وأ

دو رویکرد متضاد در فتاوای علماء  جورهای در چگونگی تحریم همکاری با حکومت -2

اند ها واعمالی دانستهروش اکثر علماء تحریم را تابعی از عملکرد و :خوردشیعه به چشم می

همکاری با  ها حرام وفرض ظلم وجور این حکومتتنها در  شود وکه از حکام صادر می

بلکه گاهی بر  ،اندعدل حرمت را منتفی دانسته در فرض احسان و آنها ممنوع گردیده و

جز در مقام  دانند، وگروهی اندک حرمت را ذاتی می اند واستحباب نیز قائل شده وجوب و

 کنند.مییا در مقام اذن صاحبان حق آن را تجویز ن اضطرار و تقیه و

ادله حرمت حداقل سه راه پیشنهاد  طرفداران نظریه نخست برای جمع بین ادله جواز و -7

 اند که بیان ونقد شد.نموده

 ای بوده که در قرآن از آن به وجود اهلیت یاد شده وعلت اختیار قول اول غفلت از نکته -0

رطیت شود و شعدم رعایت اهلیت برای سپردن حاکمیت سبب تحاکم به طاغوت می

 سازد که تنها دارندگان اهلیت ووجود اهلیت حاکمیت را برای عموم مردم منطقه ممنوعه می

 کنند.مأذونین حق ورود به آن را پیدا می
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شان به حکومت داخل در منطقه اذن از ناحیه صاحبان حق در دخول فاقدان اهلیت و -5

حرمتش ذاتی  ه وغصب از مصادیق ظلم بود شوند وغاصب محسوب می ممنوعه شده و

قهاء بزرگ تنها مرحوم امام از میان ف .بنابراین حرمت در مسئله محل بحث ذاتی است .است

 اند .ای هم از شاگردانش از او تبعیت کردهعده به این نکته توجه کرده وخمینی)ره(
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